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هزار وعده

نزدیک به ســه مــاه از ماجرای قتل هولنــاک رومینا 
اشرفی می گذرد. دختر نوجوانی که در جریان یک رویداد 
عاشــقانه به دست پدرش به شکل فجیعی و با داس به 
قتل رســید و واکنش های فراوانی را نیز به  همراه داشت. 
ماجرا حتی در ســطح نفر اول دو قوه در ایران هم بازتاب 
داشــت و حســن روحانی و ســید ابراهیم رئیسی به آن 
واکنش نشــان دادند. حالا با گذشت سه ماه از آن ماجرا 
بار دیگر ســراغ این پرونده رفتیم تا با کمی فاصله گرفتن 
از هیاهــوی اولیه ماجرا یک بار دیگــر به پدیده قتل های 
ناموسی نگاهی بیندازیم. در این راه با «صالح نیکبخت»، 
وکیل دادگســتری کــه تجربه هایی در پرونــده قتل های 
ناموسی دارد، گفت وگو کردیم. یکی از موضوعاتی که در 
پرونده قتــل رومینا مورد بحث قرار گرفته بود و بعدها با 
ترندشدن یک هشتگ دیگر در فضای مجازی محل بحث 
شــده بود، افزایش مجازات ولــی دم در پرونده قتل های 
ناموســی است؛ موضوعی که بعدها با ترندشدن هشتگ 
«اعدام نکنید» به موضوعی برای مغالطه گروهی تبدیل 
شده بود. مغالطه گران معتقد بودند گروه مخالفان اعدام 
در ماجرای قتل رومینا خواستار اعدام پدر رومینا شده اند 
و در ماجــرای اعدام معترضان آبان خواهان لغو اعدام و 
به این ترتیب تناقض خواسته های این دو گروه را به نمایش 
گذاشتند. حال آنکه اگرچه در موضوع دوم قطعا خواسته 
عمومی گروهی لغو مجازات اعدام بود، در موضوع اول 
هم کســی خواســتار اعدام ولی دم نبود؛ بلکه این گروه 
خواهان تشــدید مجازات ولی دم شده بودند تا این گونه با 
خیال راحت مرتکب قتل ناموسی نشود. صالح نیکبخت، 
وکیل دادگستری، درباره پتانسیل های قانونی برای تشدید 

مجازات در قتل های ناموسی به «شرق» گفت:
قتل های ناموســی امروز در جوامعــی مانند ایران و 
کشورهای هم جوارش و نیز برخی کشورهای اسلامی در 
خاورمیانه به مسئله حادی تبدیل شده است که متأسفانه 

درباره آن چاره جویی لازم نمی شود. طبق قانون اساسی 
جمهوری اســلامی ایران همه قوانین و مقررات حقوقی 
(مدنی یا کیفری) اقتصادی، نظامی، فرهنگی و اجتماعی 
باید براساس قوانین اسلامی باشد. همان طور که می دانید، 
تطبیق قوانین با دســتورات اسلامی نیز با شورای نگهبان 
است. در شریعت اســلامی نظر اکثریت علمای شیعه و 
ســنی بر این اســت که اگر پدری فرزند خود را بکشد، او 
به  لحاظ حقوق اولیای دم، مثلا مــادر یا فرزند مقتول به 
قصــاص محکوم نمی شــود و تنها به  لحــاظ اخلال در 
نظم اجتماعی کشور و بیم تجری متهم و اشخاص دیگر 
مجازاتی برای این گونه قاتلان تعیین شــده اســت که در 
قانون مجازات اســلامی ایران این مجازات سه تا ۱۰ سال 
است. طرفه آنکه در این گونه موارد معمولا پدرانی که در 
این نوع جرائم مباشرت در قتل دارند، به جز موارد خاص، 
بیشــتر به حداقل مجازات محکوم می شوند و همین امر 
ســبب شــده که چنین مواردی به  دلیــل اینکه مجازات 
مباشران قتل حداقلی است، نه تنها کاهش پیدا نمی کند؛ 
بلکه افزایش نیز یافته است. از طرف دیگر غالبا این گونه 
قتل ها به  واســطه افراد دیگر مانند بــرادران و خواهران 
مقتول یا عمــو، عموزادگان و نزدیکان پدر ســازماندهی 
و هماهنگ می شــود و برای اینکه از این قانون اســتفاده 
کنند، پدر را جلو می اندازند و او را تحریک به ارتکاب قتل 
می کنند یا اینکــه در مواردی چنان کــه از پرونده ها پیدا 
بوده، دیگران قتل را مرتکب شده و پدر برای اینکه برادر یا 
فرزند او مجازات نشود، خود ارتکاب قتل را بر عهده گرفته 
است. این خدعه ای است که در قوانین صورت می گیرد و 
معمولا بازپرسان هم کسانی را که اقرار به قتل می کنند، 
تحت تعقیب قرار می دهنــد. به این دلیل در حقیقت این 
مسئله بغرنج اجتماعی راه حلش در اصلاح قوانین است. 
صالح نیکبخت درباره اینکه مجازات ولی دم چه می تواند 
باشــد که بازدارندگی لازم را داشــته باشد، هم می گوید: 

بدیهی اســت که من هم مانند روزنامه نگاران و کســانی 
که درصدد اصلاح رابطه اجتماعی هستند، نمی خواهم 
خواهان مجازات اعدام یا قصاص چنین افرادی باشــم؛ 
چــون نه قوانین ایران اجازه این کار را می دهد و نه اینکه 
خون را با خون شســتن می تواند چاره مســئله باشد؛ اما 
چنــان  که در زمینه قتــل رومینا و همچنیــن درباره قتل 
دیگری که هم زمــان در یکی از شــهرهای کرمان اتفاق 
افتاد، پیشــنهاد کردم باید این گونــه مجازات هایی که در 
قانون برای جلوگیری از اخــلال اجتماعی در نظر گرفته 
می شــود، باید حداقل و حداکثــر آن را چند برابر کرد. به 
عبارت دیگر اگر به  جای اینکه حداقل این گونه مجازات ها 
را به جای ســه سال، ۹ یا ۱۰ سال بگذاریم و حداکثر آن را 
۳۰ سال (معادل مجازات معاونت در قتل) طبیعتا تشدید 
مجازات می تواند تأثیری در این گونه اعمال داشــته باشد. 
با این حال آقای نیکبخت معتقدند این مسئله یک مسئله 
فرهنگی اســت و حتی تشدید مجازات هم ممکن نیست 
منجر به ریشه کن شدن آن شود و در این باره می گوید: نباید 
فراموش کرد که این مســئله یک مسئله فرهنگی است و 
هر اندازه هم با آنچه این جانب پیشنهاد کردم تشدید شود، 
نمی توان جلوی وقوع این گونــه قتل ها را گرفت. راه حل 
مسئله آموزش و فرهنگ سازی است و در این گونه موارد 
باید حاکمیت از تریبون های مختلفی که در اختیار دارد و 
غالبا این گونه افراد هم که مرتکب قتل فرزندان می شوند 
و شنونده های این تریبون ها نیز هستند، می توانند بخشی 
از آموزه هــای تریبون های خود را به این عمل ناســازگار 
اجتماعی اختصــاص دهند و جلوی ایــن کار را بگیرند. 
چنان که در مســئله قتــل رومینا او مرتکــب هیچ عمل 
خلاف شــرعی نشــده بود و تنها خواهان ازدواج با پسر 
مورد علاقه اش شده بود. راه چاره اصلی همراه با تشدید 
مجازات همان طــور که گفتم، آموزش و فرهنگ ســازی 

است.

صالح نیکبخت در گفت وگو با «شرق» امکان تشدید مجازات ولی دم در قتل های ناموسی را بررسی  کرد
حتى تشدید مجازات هم بازدارندگى کامل ندارد

تجربه ما

۲۱ سپتامبر یا همان ۳۱ شهریور که ازقضا روز شروع 
جنگ هشت ساله ایران و عراق هم هست، روز جهانی 
صلح نام گرفته اســت؛ روزی که قرار است پیاده روی 
پوپه مهدوی نادر به سرتاسر جهان آغاز شود؛ سفری که 
بنا به برآورد مهدوی نزدیک به سه سال زمان نیاز دارد 
و البته خطراتی مانند کرونا هم ممکن است شکل کلی 
آن را دســتخوش تغییراتی کند. کما اینکه در نخستین 
گام چیزی نزدیک به شــش ماه این ســفر را به تعویق 
انداخت؛ ســفری که قرار بود در فروردین امســال آغاز 
شود، به دلیل همه گیری کرونا به پایان تابستان منتقل 
شد و حالا قرار است از ترکیه آغاز شود و به اروپا ادامه 
پیــدا کند تا اگر کرونــا امان دهد، بقیه مســیرش را به 
سرتاسر دنیا ادامه دهد. مهدوی می گوید که قصدش از 
این سفر ترسیم یک جاده صلح در دنیاست و همچنین 
یکی از اهداف ســفرش ایجاد انگیزه برای مشــارکت 
در فعالیت های صلح طلبانه و فرهنگی از ســوی زنان 
اســت. او که پیش تر نیز این تجربه را به شــکلی دیگر 
داشته اســت، درباره چگونگی این ســفر می گوید که 
در هر کشــور بعد از رســیدن به نماد صلح آن کشــور 
چنــد کیلومتر پیاده روی می کند تا به این صورت بتواند 

در انتهای مسیر ســفرش برای اولین بار جاده صلح را 
ترســیم کند. البته مسیر ســفر در هر کشور به شکلی 
انتخاب می شود که علاوه بر گذر از شهرهایی که نماد 
صلح داشته باشــند، جاذبه های گردشگری و تاریخی 
و فرهنگی آن کشــورها را هم معرفی کند. مهدوی در 
گفت وگو با «شرق» هدف خودش از این سفر نمادین را 

چنین تشریح می کند: «با توجه به این موضوع که صلح 
مرز و مذهب نمی شناسد و فارغ از هر رنگ و بوی نژادی، 
فرهنگی، قومی و ملیتی اســت، لازم دیدم تا با حرکتی 
در حد بضاعت خودم نقشــی در ایــن جریان جهانی 
داشــته باشــم و به نیروی عظیم خیرخواهی بپیوندم 
تا برای آیندگان، جهانی بدون جنگ همراه با عشــق و 
دوســتی به میراث بماند». پوپه مهدوی پیش از این هم 
تجربه سفر به دور دنیا با دوچرخه را داشته و در سفری 
۹۷ روزه در کشورهای ایتالیا، فرانسه، انگلستان، آمریکا، 
عربستان، هند، نپال، تبت، چین و کره جنوبی رکاب زده 
بود و در طول این ســفر توانسته بود کمک هایی را هم 
برای بچه های یتیم و خانواده های کم توان مالی تأمین 
کند. او می گوید اگر کرونا ســفرش را متوقف کند، قصد 
دارد چنین کمپینی را در این سفر هم راه بیندازند و برای 
کودکان بی بضاعت که دسترســی درستی به آموزش 
ندارند، هم کمک جمع کند. او سفرش را از ۳۱ شهریور 
ســال جاری و با رسیدن به فرودگاه استانبول و با شعار 
«به نام عشق، دوستی و صلح جهانی» شروع می کند و 
در اولین گام به سمت نماد صلح ترکیه در کوش آداسی 

پیاده روی می کند.

در جاده صلح

 امیر حاج رضایى

تمام شد

شکســت ۲-۸ بارســلونا در مقابل بایرن مونیخ،  �
همه خبرهــای روز جهــان در عرصه های مختلف 
سیاسی، ورزشــی و اجتماعی را تحت الشعاع خود 
قرار داده اســت تا یك تــراژدی، از نوع تراژدی های 
شکســپیر و راســین مرثیه ســرای فرانســوی برای 
اسپانیایی ها به ویژه ایالت کاتالونیا بارسلونایی که ما 
شاهد فروپاشی و سقوطش بودیم، بسیار به دیدگاه 
«آلبر کامــو» نزدیك بــود. کامو که بــه پوچ گرایی 
اعتقاد داشت، ســؤالی از جامعه جهانی داشت که 
آیا زندگی ارزش زیســتن دارد؟ داوری در این باره که 
آیــا زندگی ارزش زیســتن دارد یا خیر، مــا را به این 
پرسش بنیادی فلسفه ســوق می دهد، شکسپیر در 
هملت با نگرشی مشــابه نوشت «بودن یا نبودن»؛ 
مسئله این اســت. قصد ندارم یك شکست را حتی 
باورنکردنی و دردآور آن قدر بزرگ کنم تا با فلســفه 
معاصــر گره بخورد و به جایی برســم که زندگی را 
پوچ و بی ارزش بدانم؛ چون هیچ تعلق خاطری به 

«نیهیلیسم» و پیروانش ندارم.
از منظر فلســفی فوتبال بازی عدالت نیست. به 
دفعات شــاهد بودیم تیم برتر مســابقه را باخته و 
داوران به اشــتباه علیه عدالت سوت زده اند و توپ 
خــلاف عدالت چرخیــده. فوتبــال بازتولید زندگی 
اســت و به دفعات در حافظه فوتبالی مان این طور 
نتایج ثبت شده است و نیازی به یادآوری و اشاره ای 
تمثیل وار به نمونه های در دســترس آن نمی بینیم. 
زمانی که «بیل شــنکلی» مربی نامدار و افسانه ای 
لیورپول جمله تاریخی خــودش را ادا کرد و گفت: 
«مسئله فوتبال، مسئله مرگ و زندگی نیست؛ چیزی 
فراتر از این دو اســت». درك این جمله برای من که 
در جوانی آن را شــنیده بودم، بســیار طول کشید و 
به قول «امیل ســیوران» فیلســوف رومانیایی، درك 

حقیقت مستلزم دردکشیدن است.
آنچــه در ســطور قبلی آمــد، تلفیقی بــود از 
دیدگاه هــای مختلــف فلســفی دربــاره زندگی و 
نانوشــته ای درباره فرجام که مرگ هست و در زمان 

لازم از راه خواهد رسید.
نگارنده طرفــدار رئال  مادرید اســت؛ اما درباره 
تیمی می نویســد که هم از منظر ایدئولوژی و هم از 
نگاه فوتبالی در تقابل با تیم مورد علاقه من اســت. 
آنها ســالیان درازی است که با یکدیگر در جنگ اند. 
جنگی به وســعت تاریخ؛ اما ورای این دلبستگی  ها 
بایــد برای بارســلونا احتــرام قائل بــود. مروری بر 
بازتاب این شکست در اسپانیا و مواضع روزنامه های 
ایــن کشــور عمق این شکســت را نشــان می دهد. 
«تولد تــراژدی» عنوان کتابی اســت از «فریدریش 
نیچه». تراژدی ها می توانند در زمان های متفاوت و 

مکان های گوناگون به زایش برسند.
در اســپانیا روزنامه ها از این شکســت به تلخی 
یــاد کردند. روزنامه مارکا چــاپ مادرید که به رئال 
گرایــش دارد، تیتــر بزرگــش «شرمســاری» بود و 

آ.اس دیگــر روزنامه مادریــدی «تحقیر تاریخی» را 
انتخاب کرد، «مونــدو دیپورتیو» روزنامه کاتالانی از 
عنوان «پایان یك چرخه شــرمناك» و دیگر روزنامه 
این ایالت یعنی روزنامه «اســپورت» از تیتر «تحقیر 
تاریخی» استفاده کردند اما من برای عنوان مطلبم 
از تیتــر روزنامه «ل اســپورتیو» اســتفاده کردم که 
نوشته بود «تمام شد». این تیتری کنایی بود که پایان 
یك دوره در تاریخ بارسلونا را هدف قرار داده است 
و این دو کلمه به مفهوم پایان نیروهای انسانی این 
باشــگاه در بخش های مختلف نیست، بارسلونا به 
یك رنســانس و نوزایی نیاز دارد. با اینکه از ورود به 
بحث هــای فنی پرهیز دارم اما این بار لازم می بینیم 
که به ورزشــگاه دالــوز (نور) در لیســبون برویم و 
نگاهی بــه داده های آمــاری بیندازیم. آمــار به ما 
می گوید مــردان باواریایی در همه مســابقه برتر از 
حریف بودند و توانستند از اشتباهات فراوان حریف 
و میانگین ســنی بالاي ایشــان که کمی بالاتر از ۳۰ 

سال است، نهایت بهره را ببرند.
داده های آماری* ارقام زیر را برای ما در دسترس 

قرار می دهد:
از دست دادن توپ بارسلونا: ۹۹ توپ

آمــار بــد پنــج بازیکــن بارســلونا بــه لحاظ 
از دست دادن توپ

۱ -مســی ۱۹ بار/ ۲- آلبا ۱۵ بار / ۳- ترشتگن ۱۱ 
بار / ۴- پیکه ۱۰ بار / ۵- ویدال ۱۰ بار

بازپس گیری توپ (زیر فشار حریف)
۱- بایرن ۱۵ بار ۲- بارسلونا ۳ بار

بارســلونا ۱۷ بار در زمین خود توپ را از دســت 
داده است

شوت زدن به دروازه حریف
۱- بایرن ۳۶ بار / ۲- بارسا ۷ بار

فاجعه آنجاســت که ۲۰ شــوت بایرن از داخل 
محوطه جریمه بارسلونا بوده است.

زیســتن در اوج بــه معنای زیســتن در نزدیکی 
اعماق است؛ باید سقوط کرد تا به اوج رسید.

*آمار با استفاده از چند منبع است.

یادداشت آکادمى

آقــای متشــخصی اســت، در جلــوی دوربین 
دقیقا یک «دانای کل» اســت. همان که بســیاری 
از رمان ها را می نویســد و از همــه چیز خبر دارد. 
با لحنــی عالمانه، عاقل اندر ســفیه با مکث هایی 
حساب شــده برای جاانداختن مطلب و نگاه هایی 
به مصاحبه کننده حاکی از اطلاع از اســرار فراوان! 
کت ســورمه ای خوش رنگ، پیراهن ســفید با یقه 
دکمه دار و شلوار خاکی بسیار تنگ پوشیده؛ آخرین 
مد برای لباس مردان جوان و میانســال. می گوید: 
«مــن در زمان معاینه بیماران در اتاق، ماســکم را 
درمــی آورم، حتی اگر بگوید کرونا دارم، کنار خودم 
می نشــانم و ته حلق و سینه و سرفه آنها را بدون 
ماســک معاینه می کنم. ترس از کرونــا که بریزد، 
نیمــی از کار درمــان انجام شــده» و بعد خطاب 
بــه بینندگان «عزیــز» می گوید: «راه پیشــگیری از 
کرونا تنها دو چیز اســت؛ شست وشو با آب نمک و 

استفاده روزانه از زنجبیل!».
درباره ایــن صحبت ها حرف زیادی وجود ندارد. 
خوشــبختانه در زبان فارســی کلمه ای هســت که 
این اظهارات را ســرتاپا به خوبــی توضیح می دهد: 

اراجیف!
اینکــه چنین عقایدی وجــود دارند، هم عجیب 
نیست، وقتی که رســما معاونتی برای طب سنتی، 
ایرانی یا هر اســم دیگــری در وزارت بهداشــت و 
درمان مــا وجود دارد، لابد چنین عقایدی کم رنگ تر 
یــا پررنگ تر با ظاهری آراســته یا نیاراســته، فرقی 
هــم نمی کند، در جامعه ما وجــود دارند. معاونت 
مربوطــه توجیه حضورش در حرف، ســاماندهی و 
تحقیقات است و اینکه اگر نباشد، چه خواهد شد؟ 
ولــی در عمل باعث ترویج و رسمیت بخشــیدن به 

چیزی است که از اساس علمی نیست.
پخــش چنین اظهاراتی از ســیمای ملی ما هم 

هیچ جای تعجب ندارد. باور به دانش در کشــور ما 
هنوز آن طور که باید و شــاید جا نیفتاده. در کسانی 
هم که تصور می کنند به دانش باور دارند و اکثریت 
آنها هم نوعی «دانش»کده را از ســر گذرانده اند یا 
حتــی در آن تدریس می کنند، این باور آن قدر عمیق 
نیست که بتواند با نوعی لاادری گری بسیار خطرناک 
مقابله کند. کســی چه می داند، شــاید هم زنجبیل 

مؤثر بود، ماسک هم شاید لازم نباشد؟!
اینکه ســازمان نظام پزشکی و ســایر مؤسسات 
مســئول هم در برابــر این تخریب آشــکار مقررات 
پیشــگیری از کرونــا هیچ اقــدام قانونــی و عملی 
انجام نمی دهند و فقط به پوزخندی در شبکه های 
مجازی خود اکتفا می کنند، جای تعجبی ندارد، این 
مؤسسات سال هاســت تنها با یک گزارش و تنها به 
خاطــر پنج تا ۱۰ هزار تومــان دریافت اضافه بر ۵۰ 
هزار تومان قانونی -آن هم در این شــرایط تورم- و 
آن هم برای تشخیص و درمان هایی بسیار سنگین و 
دشوار مجرب ترین استادان را تفتیش مطب می کنند 
و به کمیســیون و دادگاه فرامی خوانند؛ اما در برابر 
ایــن «عزیزان» و این اراجیف مخرب تنها به پوزخند 

و طنز اکتفا می کنند.
تعجــب من امــا تنها بــرای نکته ای اســت که 
هیچ پاســخ یا توجیهــی برای آن نــدارم و آن هم 
اینکه چگونه اســت که ســنت ها و نیکویی های آن 
تنها برای طب کاربرد دارند؛ اما در ســایر امور مثل 
لباس پوشــیدن باید از آخرین مدها و سنت ها پیروی 
کرد؟ و اینکه چگونه اســت که حتی لباس پوشیدن 
در هــر دوره تغییر می کند؛ اما طــب، آن هم برای 
مــردم، همــواره باید کهن و ســنتی باقــی بماند؟ 
راســتی این همه مؤسسات تحقیقاتی گوناگون برای 
روزآمدکــردن دانش طب به چــه کار می آیند؟ من 
اگر می خواستم به سنت های آموخته ام در ۳۰ سال 
پیــش زمان اخذ تخصص اکتفا کنم، الان به چه کار 
می آمدم؟ به علاوه آیا داستان ها و روایت های سنتی 
از زبــان پیری ملبس به لبــاس قدیم قابل تحمل تر 
است یا آقایی با آخرین مد لباس که اطمینان ندارم 

شاید پایش هم بدون جوراب در کفش بود!

اراجیف
 بابک زمانى

 نورولوژیست

زیر پوست شهر

کودک به استناد تعریف یونیسف به هر انسان زیر ۱۸ 
سال گفته می شود و مشمول حمایت های تعیین شده در 
اعلامیه جهانی حقوق کودک اســت که کشور ما نیز آن 
را پذیرفته اســت. در مواجهه با کودکان اصول و نکاتی 
باید رعایت شــود که در اعلامیه بر آن تأکید شده است. 
چنانچه کودک مرتکب بزهی شود، باید مطابق قانون و 
مقررات ویژه کودکان مورد پرسش و محکمه قرار گیرد.

یکی از حقوق کودکان  حق تحصیل است
به موجب قانون اساســی تحصیلات تــا پایان دوره 
متوســطه برای همه مــردم رایگان اســت و دولت ها 
مسئولیت دارند تسهیلات و امکانات لازم برای تحصیل 
رایــگان کودکان را فراهم کننــد؛ پس تربیت و تحصیل 
کودکان فقط وظیفه والدیــن نبوده؛ بلکه دولت ها هم 
وظیفــه معینی دارند کــه باید به انجام رســانند و در 

صورت تعلل مورد سؤال قرار می گیرند.
پــس چگونه اســت کــه در هــر جای تهــران که 
شهرداری مخزنی برای جمع آوری زباله قرار داده است، 
افرادی مشغول جست وجو برای یافتن نیم خورده غذا، 
یافتن مقوا، پلاستیک، شیشه نوشابه و هر چیزی هستند 

که بتوان آن را بازیافت و تبدیل به پول کرد؟
با کمال تأسف بسیاری از جویندگان سطل های زباله 
کودکان معصوم هستند که بعضی هم قدشان کفایت 
نمی کنــد و ناچار به داخل ســطل می رونــد تا چیزی 
پیدا کنند. این واقعیتی آشــکار است که همه ما موارد 
متعددی از آن را شاهد بوده ایم؛ یعنی همان کسانی که 
اولیا، جامعه و مســئولان در برابر آن مسئولیت قانونی 

دارند.
البته در همــه جهان کودکان خیابانی هســتند که 
زندگی شــان از طریق زباله گردی و جمع آوری پســماند 
غذایی دیگــران می گذرد اما چگونــه می توان پذیرفت 
کشوری که یکی از بیشــترین دورریز های مواد غذایی را 
دارد، تعدادی از کودکانش غذای شــان را از سطل زباله 
تأمین کنند؛ آن هم کشوری که هشتمین منابع جهان را 
دارد و به لحاظ تعداد تحصیل کردگان دانشــگاهی اش 

جزء کشور های پیشرفته دنیاست.

چگونه است که این کودکان معصوم عزیز در زمانی 
که باید ســر کلاس مشــغول تحصیل باشند و با زمزمه 
محبت معلمان درس بخوانند و تربیت شوند تا آینده ساز 

کشور باشند، در چنین وضعیتی روزگار می گذرانند؟
در شرایط کرونایی جهان که هر یک از ما روزانه بار ها 
و بار ها دست مان را می شوییم تا مبتلا به ویروس نشویم 
یا به دیگران منتقل نکنیم، کودکانی را ملاحظه می کنیم 
که با ســر و دســت داخل سطل زباله وســط کثافت و 
میکروب به دنبال لقمه غذایی یا هر چیز قابل فروشــی 
هستند تا بلکه روزی از زندگی شان را سر کنند و مخارج 
یک روزشان را فراهم کنند یا چیزی به  دست آورند و به 

خانواده شان بدهند.
متأســفانه ملاحظــه می کنیم که تعــداد این قبیل 
کــودکان که دنیای بی رحم آنــان را به چنین وضعیتی 

کشانده است، رو به افزایش است.
نکته هشــداردهنده این نیســت که این کودکان به 
مدرســه نمی روند، مشــکل فقط آلودگی بهداشــتی، 
ویروس و میکروب و انواع بیماری نیست که این کودکان 
به آن مبتلا می شوند و بســیاری را هم ناخواسته بیمار 
می کنند. حتی مشــکل این 
نیســت که اینها بی سواد و 
بــدون تحصیــلات و ناآگاه 

بزرگ می شوند.
اصلــی  مســئله 
خطرناکــی  بدآموزی هــای 
اســت که این کــودکان در 
بــا  ارتباط شــان  اســتمرار 
و  اجتماعی  آســیب دیدگان 
که  می گیرند  فرا  بزهکارانی 
آنهــا را با مبلــغ ناچیزی از 
والدین شان اجاره می کنند تا 

برای شان زباله گردی کنند.
این کودکان به  وســیله بزهکاران وسوسه می شوند 
و آموزش می گیرند که بــه جیب بری، کیف قاپی و بعد 
خرید و فروش مواد مخدر، بالارفتن از دیوار مردم و دزدی 
و انواع بزه های دیگر وارد شــوند که به دلیل بی سوادی 
و نادانــی و فریب خوردن به راحتــی به آن تن می دهند 
و فقط زمانی متوجه می شــوند که غــرق در انواع بزه 
شــده اند. اینها در جریان بزهکاری هــای خود مرتکب 

بزه های بدتر مثل جرح و قتل هم می شوند.
بسیاری از بزهکاران در آغاز همان کودکان معصوم 
بودند که به ناچار مدرسه و تحصیل را رها کردند و برای 
درآمــد اندکی به زباله گردی یا به تکدی گری و امثال آن 

کشانده شدند، بعد شد آنچه شد.
لحظه ای فکر کنیم همه ما از مســئول و غیرمسئول 
که روزانه این کــودکان بی گناه را دیدیم و هیچ دخالتی 
نکردیم و فقط تماشاگر بودیم، باید بدانیم که در مقابل 
این جریان و رشد و ســیر آسیب های اجتماعی مسئول 
هســتیم. علاوه بر آنکــه در برابر پــروردگار متعال باید 
جواب گو باشــیم، باید به عنوان یک انســان از بی عملی 
خود و تماشــاگربودن مان احساس مسئولیت کنیم و به 

اصلاح خود بپردازیم.

زباله گردى در تعارض با حقوق کودك و قانون اساسى

 نبى االله عشقى ثانى

سامان موحدي راد


